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تولید لباس ورزشی با »نخ خنک‌کننده«
ایده‌های تاثیرگذار معمولا از زندگی روزمره گرفته می‌شود؛ مانند ایده لباس ورزشی هوشمند. ایده‌ای که پژوهشگران در ایران به آن رسیده‌اند. آن‌ها نخ پلی‌آمید را با خاصیت خنک‌کننده تولید کردند که با اعطای تاییدیه نانومقیاس 

از این محصول برای تولید لباس ورزشی استفاده می‌شود. نخ‌های پلی‌آمید ۶ )نایلون( ضدمیکروب حاوی نانوذرات نقره هستند. این گروه تحقیقاتی در سال گذشته محصول جدیدی با نام تجاری COOLTEX به بازار عرضه کرده 
که نوعی نخ پلی‌آمید خنک‌کننده است. حال باید دید این تولیدات چقدر به درآمدزایی و موفقیت می‌انجامند.

هیچ‌وقت دوست نداشتم برای کسی کار کنم. در دوران مدرسه همیشه مسئولیت خیلی از کارها را به عهده می‌گرفتم و در کل مدیر بودن را دوست داشتم

مینا شــیری یکی از زنان انجمن کارآفرینان اســت. او تاکنون 
توانســته موسســه‌ها و مجموعه‌های مختلفی راه‌اندازی کند و 
بدین طریق بســیاری افراد را مشــغول به کار کند، به‌ویژه زنان. 
راه‌اندازی یک رستوران نخستین تجربه او در زمینه کارآفرینی 
است که سرافراز از آن بیرون آمد و باعث شد راه سخت برای او 
هموار شود. بعد از آن سعی کرد به راه‌اندازی مشاغل متعدد ورود 
پیدا کند. بنگاه مشــاور املاک را در ســال 86 مدیریت و کارگاه 
نجاری را برای تولید صنایع‌دســتی در سال 87 راه‌اندازی کرد و 
مجتمع خدماتی، رفاهی و اقامتی را در ســال 88 به ثبت رساند. 
مینا شــیری حالا نگارخانه‌ای تاسیس کرده که در آن هنرهای 
تجســمی به نمایش درمی‌آید اما این تنهــا اقدامات متفاوت او 
نیســت. علاقه او به محیط‌زیســت باعث شــد به فکر تاسیس 
زنبــورداری و تولید عســل ارگانیک و ژله رویــال برای مصارف 
دارویــی بیفتد و بعد هم ســاخت و اجرای ماهی‌ســرا و فروش 
ماهی زنده و طبخ ماهی تــازه در آلاچیق‌ها را اجرایی کند. این 
زن کارآفرین که سال‌هاســت در زمینه کارآفرینی گردشــگری 

فعالیــت می‌کند، اکنــون به دلیل افزایش تعداد گردشــگران، 
مکانــی برای ارائه محصولات تولیدی ارگانیک به گردشــگران 

تاسیس کرده است.

ابتدای راه کارآفرینی��
مینا شیری دهه شصتی اســت. فوق‌دیپلم ریاضی کاربردی، و 
لیسانس معماری دارد و حالا یکی از کارآفرینان موفق است. او 
فرزند اول خانواده اســت و خودش می‌گوید: »از همان کودکی 
مســتقل بودم. در دوران تحصیل شــاگرد ممتاز بودم و همیشه 
به این فکر می‌کردم که باید در آینده شــغلی داشــته باشــم که 
کاملا خاص باشــد و در آن به اهداف خودم برســم.« کار کردن 
بــرای دیگــران هیچ‌وقت ایــده‌آل او نبوده اســت: »هیچ‌وقت 

دوست نداشتم برای کســی کار کنم. در دوران مدرسه همیشه 
مســئولیت خیلــی از کارها را به عهده می‌گرفتــم و در کل مدیر 

بودن را دوست داشتم.«
با این حال، کار او زمانی شــروع می‌شــود که بعــد از اتمام دوره 
دانشــگاه طراحــی و اجرای ســاخت یک رســتوران را به عهده 
می‌گیرد: »این کار برایم تجربه بسیار خوبی بود و بعد از اتمامش 
چندین کار طراحی و اجرای ویلا در آن منطقه ســفارش گرفتم 
کــه به نظرم بــرای شــروع کارم خیلی خوب بود و به پیشــنهاد 
مالک رستوران، مدیریت رستوران را هم قبول کردم چراکه هم 
می‌توانستم به طراحی ویلا در منطقه بپردازم و هم خودم شغلی 

را مدیریت کنم.«
هرچند اوایل کار مدیریت، دوره‌ای دشــوار اســت: »اوایل برایم 

برش 
مینا شیری حالا نگارخانه‌ای تاسیس کرده که در آن هنرهای تجسمی به نمایش درمی‌آید اما این تنها اقدامات 

متفاوت او نیست. علاقه او به محیط‌زیست باعث شد به فکر تاسیس زنبورداری و تولید عسل ارگانیک و ژله 
رویال برای مصارف دارویی بیفتد و بعد هم ساخت و اجرای ماهی‌سرا و فروش ماهی زنده و طبخ ماهی تازه در 

آلاچیق‌ها را اجرایی کند. 

بسیار سخت بود، چون مدیریت این کار اصلا به رشته تحصیلی 
من ربطی نداشت ولی برایم خیلی جالب بود و همیشه به موفقیت 
فکر می‌کردم. تصمیم گرفتم از پرســنل خانم اســتفاده کنم اما 
چون رستوران در جاده قرار داشت با مخالفت شدید اماکن روبه‌رو 
شدم که اصلا مدیر و مســئول یک رستوران در جاده نمی‌تواند 
خانم باشد چه برسد به پرســنل آن. باپشتکار و علاقه‌ای که به 
مدیریت داشتم توانستم ثابت کنم یک زن هم می‌تواند مدیریت 

یک رستوران را به عهده بگیرد.«
مینا شیری درواقع مدیر رستورانی بین‌راهی می‌شود که همواره 
با چالش‌های متعددی روبه‌رو اســت. با این حال سعی می‌کند 
در کارش از زنــان اســتفاده کند. می‌گوید: »بــا حضور خانم‌ها 
بهداشــت بیشتر رعایت می‌شود و وجود آنها امنیت و آرامش به 
مکان می‌دهد.« این رستوران زیر نظر سازمان میراث فرهنگی 
گردشــگری قــرار دارد. او بعد از راه‌اندازی رســتوران، کارش را 

توسعه می‌دهد و تنها به مدیریت رستوران بسنده نمی‌کند.

از رستوران تا تولید محصولات ارگانیک��
مینا بعد از مدیریت رســتوران راهش روشــن شد؛ وارد شدن به 
دنیای کارآفرینی. او در اولین اقدامش بعد از رســتوران در سال 
86، مشاور املاکی راه انداخت اما بعد از آن تصمیم گرفت وارد 
حیطه تولید صنایع‌دستی شود و به همین دلیل دو کارگاه نجاری 
برای تولید صنایع‌دستی راه‌اندازی کرد. رونق جهانی گردشگری و 
دیدگاه‌های جدید درباره این صنعت، باعث شد او در سال 88 به 

فکر ثبت یک مجتمع خدماتی، رفاهی و اقامتی بیفتد.
علاقه‌مندی به هنر، او را به تاسیس و مدیریت نگارخانه هنرهای 
تجسمی در سال 91 تشویق کرد. آشنایی با مسائل محیط‌زیستی 
و احترام به طبیعت، توجه او را به راه‌اندازی مشــاغلی مرتبط به 
این موضوع جلب کرد. به همین دلیل بود که زنبورداری و تولید 
عســل ارگانیک و ژله رویال برای مصارف دارویی را در دســتور 

کارش قرار داد و آن را اجرایی کرد.
بــا این همه بــاز آرام نگرفت. تب و تابش او را بر آن داشــت که 
ســاخت و اجرای ماهی‌ســرا و فروش ماهی زنده و طبخ ماهی 
تــازه در آلاچیق‌هــا را به انجام برســاند و بعــد از آن دیگر زمان 
ایجــاد مکانی بــرای ارائه محصــولات تولیــدی ارگانیک برای 
گردشــگران بود. این اقدام باعث شد نام او در زمره کارآفرینان 

گردشگری قرار بگیرد.

روزی 16 ساعت کار می‌کنم��
مینا شیری از سال 85 می‌گوید، سالی که کارش را شروع کرد، 
از همان ســال به‌ســختی کار کرد. او پشــتکار را راز موفقیتش 
می‌داند: »شاید هرروز مســیری حدود 200 کیلومتر را از محل 

کارم تا منزل طی می‌کنم.«
او می‌گوید: »روزانه به طور معمول 16 ساعت کار مستمر می‌کنم 
و حتی تعطیلات رسمی و نوروز هم سر کار هستم.« او به گذشته 
نقب می‌زند، به روزهایی که هیچ ســرمایه‌ای برای شــروع کار 
نداشت: »خیلی از من می‌پرسند برای شروع کارم چقدر سرمایه 
داشتم؟ واقعا باید بگویم که هیچ سرمایه‌ای نداشتم و تا به حال 
از هیچ‌گونه تسهیلات بانکی استفاده نکرده‌ام و این مجموعه را 
از سود کار و پس‌اندازم به دست آوردم که هنوز هم به نظر خودم 

دارای نواقصی است.«
ایــن زن کارآفرین، یکــی از مهم‌ترین دســتاوردهای کارش را 
احترام به محیط‌زیســت می‌داند. می‌گویــد: »تلاش کردم در 
حیــن کار، هرجایی کــه بودم، کلیــه زباله‌هــا را بازیافت کنم. 
ظروف یک‌بارمصرف را حذف کنم و مثلا آب کشــاورزی را ابتدا 
در ماهی‌سرا و درنهایت برای آبیاری باغ میوه ارگانیک استفاده 
کنم.« او کلیه ظروف رستورانش را سفالی تهیه کرده تا بتواند در 
زمینه تولید صنایع‌دســتی هم موثر باشد و کمکی به هنرمندان 

صنایع‌دستی کند.

مینا شیری،  کارآفرین حوزه گردشگری از تلخ و شیرین کارآفرینی می‌گوید
پیمودن  200 کیلومتر در روز!

 مهران امیری 

   نگاه 

 کارآفرینان و ایمنی 
در مقابل حوادث

کارآفرینــان را عمومــا افــرادی ســخت‌کوش 
می‌دانیم که روحیه‌ای تلاشــگر دارند و از مقابله 
با دشواری‌ها و مخاطرات برای رسیدن به اهداف 
خــود ابایی ندارنــد. درحقیقــت ذات کارآفرینی 
با بســیاری مخاطرات همراه اســت، گرچه این 
خطــرات در حوزه مواردی نیســت که جان آنان 
و همکارانشــان را در معرض آســیب قرار دهد؛ 
به معنای مصون بودن آنان و فعالیت‌هایشــان 
در مقابــل خطــرات و آســیب‌های شــغلی نیز 
نیســت. کســب‌وکارهای متعددی که پیرامون 
خود می‌بینیم با نسبت‌های متفاوت در معرض 
آســیب‌های شــغلی قرار دارند و کارآفرینان باید 
بــرای مواجهه با این مخاطرات برنامه روشــنی 

داشته باشند.
یکی از برترین ویژگی‌های کارآفرینان، که آنها را 
از بقیه متمایز می‌سازد و افق‌های گسترده‌تری را 
برای موفقیت در مقابلشان قرار می‌دهد، توانایی 
برنامه‌ریزی و پیش‌بینی مواردی است که دیگران 
کمتر به آنها توجــه می‌کنند. این ویژگی در کنار 
خلاقیت و نوآوری، کارآفرینان را در مسیر رشد و 
موفقیت قرار می‌دهد. انتظار می‌رود کارآفرینان 
با تکیه بر همین ویژگی‌ها اقدامات پیشگیرانه‌ای 
برای شرایط بحرانی و بروز انواع بلایا و مخاطرات 

شغلی انجام دهند.
آمادگــی بــرای مقابله بــا بحران‌هــا را در چند 
مرحلــه باید مــورد توجه قــرار داد، این مراحل 
شــامل قبل از وقوع، در جریان وقوع بحران یا 
حادثه، و پس از بروز آن اســت. اما در این میان 
مهم‌تریــن گام به اقدامات پیشــگیرانه مربوط 
می‌شــود. درحقیقت نخستین گام تلاش برای 
اجتناب از بروز خطر اســت. این مرحله شــامل 
همه اقداماتی اســت که شــرایط عملیاتی را به 
گونه‌ای رقم می‌زند که امکان بروز مخاطرات به 
حداقل ممکن برسد. تامین تجهیزان مناسب، 
آموزش‌های شــغلی و ایمنی، پیروی مســتمر 
از دســتورات ایمنی و... ازجمله مواردی است 
که شــرایط قابل‌تکیه‌ای را فراهم می‌ســازد تا 
صاحبان و متصدیان کســب‌وکارهای مختلف 
را از ایمــن بــودن محیــط و روندهــای کاری 
مطمئن سازد. گام بعدی مطمئن شدن از ایمن 
بودن شرایط در جریان فعالیت‌هاست. داشتن 
دستورالعمل‌ها و تجهیزات مناسب برای پرهیز 
از خطر لازم اســت، اما همچنان کافی نیست 
چراکه بی‌اعتنایی به شــیوه‌های درست کاربرد 
تجهیزات بدون شک می‌تواند موجب بروز خطر 

و کاهش ایمنی شود.
بنا بــر آنچه ذکــر شــد، مســئولیت اجتماعی، 
رســالت انســانی، و نقش‌آفرینــی اقتصــادی 
کارآفرینان ایجاب می‌کند به همان اندازه‌ای که 
درگیر پیشبرد کســب‌وکار خود هستند، در مورد 
ایمن‌ســازی روندهای عملیاتی نیز حساســیت 
به خــرج دهند. توجه به ایمن‌ســازی فعالیت‌ها 
مستلزم صرف هزینه و انرژی است، اما این نوع 
هزینه را باید بخشــی از سرمایه‌گذاری زیربنایی 
هر کسب‌وکاری دانست چراکه بی‌توجهی به این 
بخش موجب بروز خطــرات و زیان‌های بزرگی 
می‌شود که برخی از آنها احتمالا غیرقابل‌جبران 

است.
مواردی که اشاره شد نه‌تنها خطاب به کارآفرینان 
بلکه دربــاره صاحبان همه کسب‌وکارهاســت. 
گرچه انتظار می‌رود افرادی که کارآفرین شناخته 
می‌شوند، درک روشــن‌تر و حساسیت بیشتری 
نسبت به این موارد داشته باشند. اما تجربه‌های 
دردناکــی مانند آنچه در هفته‌های گذشــته رخ 
داد و حیات تعدادی از فرزندان ارزشــمند کشور 
را با خود ســوزاند، یــادآوری می‌کند که توجه به 
ایمنی نه یک انتخاب شــخصی بلکه وظیفه‌ای 
اجتماعی است. شاید هیچ‌کدام از افراد صاحب 
کســب‌وکار در ساختمان پلاســکو تهران تصور 
نمی‌کردنــد کــه کم‌توجهی به مســائل ایمنی تا 
چه حــد مخاطره‌آفرین و تاثیرگــذار خواهد بود. 
بروز این فاجعه که می‌توانســت ابعادی بزرگ‌تر 
به خــود بگیرد، چنــان موجی از تاثــر و نگرانی 
پدید آورد که بدون شــک یکــی از دردناک‌ترین 
وقایع ســال‌های اخیر کشــور اســت. اما بزرگی 
خسارات آن را می‌شــد با اقدامات کوچک مهار 
کــرد. درحقیقت برای پیشــگیری از بروز فجایع 
بزرگ عمومــا نیازی به اقدامات بزرگ نیســت، 
بلکــه تعدادی اقدام کوچک اما مســئولانه و در 
برخی موارد فراگیر، از روشــن شدن آتش فجایع 
بزرگ و غم‌انگیز پیشگیری می‌کند. این در حالی 
اســت که بی‌توجهی‌های اندک ما به‌مرور هیزم 
آتشی را فراهم می‌سازد که شعله‌های سوزانش 
را به جان و مال بســیاری از افراد بی‌گناه خواهد 
انداخت. خطر بخش جدایی‌ناپذیر زندگی ماست، 
مقابلــه با مخاطرات و یافتن راه‌های کاهش آثار 
آنهــا نیز بخش همیشــگی زندگی ما بــوده، اما 
صاحبان کســب‌وکارها و کارآفرینان در کاهش 
مخاطــرات و ایمن‌ســازی فعالیت‌هــا نقــش و 

مسئولیت بزرگی دارند.

  روزنامه‌‌نگار  

چرا نمی‌توانید شغلی عالی داشته باشید؟

اجــازه دهید دربــاره این موضــوع صحبت کنیم که چرا شــما 
نمی‌توانید شغلی عالی داشته باشید؟ روی صحبت فقط با افرادی 
است که مایل‌اند شغلی مطلوب و عالی داشته باشند. اگر تصمیم 
گرفته‌اید شــغلی خوب داشــته باشید، شکســت خواهید خورد. 
مشــاغل خوب در حال ناپدید شدن اســت و افرادی که تلاش 
می‌کنند شــغلی خوب داشته باشند شکســت می‌خورند؛ اما از 
طرف دیگر کارهای سنگین، اضطراب‌آور، و جان‌فرسا هم وجود 
دارد، و در بین این دو گروه از مشاغل هیچ گروه میانه‌ای نیست.
لاری اســمیت اســتاد اقتصاد دانشــگاه واترلو کاناداست که در 
مدیریت کسب‌وکارهای تازه دانشجویان راهنمای بسیاری از ‌آنها 
بوده. یکی از شناخته‌شده‌ترین کسب‌وکارهایی که او نقش راهنما 
را در آن ایفا کرده مربوط به شــرکت RIM ســازنده گوشی‌های 
هوشمند بلک‌بری است. او دانشجویان را برای یافتن شغلی که 

واقعا دوست دارند هدایت می‌کند.
پروفســور اســمیت درباره شکســت در یافتن شــغل می‌گوید: 
اجازه دهید بگویم چرا محکوم به شکســت هســتید. نخستین 

دلیل اینکه هرچه دیگران بگویند 
»اگــر می‌خواهــی شــغلی عالی 
داشته باشی، رویاها و علاقه‌ات را 
دنبال کن و پشتکار داشته باش.« 
برخلاف آن عمــل خواهی کرد؛ 
هرچه ســخنرانی اســتیو جابز در 
مراسم فارغ‌التحصیلی دانشگاه 
اســتنفورد را بشــنوید، باز هم در 
انتها تصمیم می‌گیرید که این کار 

را انجام ندهید، چرا؟
به‌درســتی نمی‌دانم چرا تصمیم 
می‌گیرید این کار را نکنید. انجام 

آن کار ســخت است یا شما تنبل هســتید، یا اینکه نگرانید اگر 
علایق خود را دنبال کنید و به آنها دست نیابید احساس حماقت 
کنید. پس بهانه‌تراشی می‌کنید. این‌ها واقعا بهانه است. ممکن 
است بهانه بیاورید که »رسیدن به شغل عالی برای بسیاری افراد 
درنتیجه خوش‌شانسی آنها بوده« یا اینکه »افراد ویژه علایقشان را 
دنبال می‌کنند، آنها نخبه و استثنائی هستند مانند استیو جابز، من 
باهوش و استثنایی نیستم.« در این میان نکته‌ای ظریف وجود 
دارد. شــما می‌خواهید کار کنید؟ می‌خواهید خیلی خیلی خیلی 

سخت کار کنید؟ پس موفق خواهید 
شد، چراکه دنیا فرصتی برای خیلی 
خیلی خیلی سخت کار کردن خواهد 
داد، اما آیا یقین دارید که قرار اســت 
درنتیجه کار سخت، وقتی همه قرائن 
و شواهد برخلاف این است، به شغلی 

عالی برسید؟
بــه چیزی فراتر از علاقــه نیاز دارید 
و آن اشــتیاق است. ممکن است به 
بیست موضوع علاقه داشته باشید 
اما فقط یکی از آنها شما را درگیر خود 
کند. سپس عشقی شگرف در مقایسه 
با همه چیزهای دیگر که جذبتان می‌کنند، پیدا کرده باشید، و این 
اشــتیاق است. یکی شغل عالی داشت. یکی فرصت را از دست 
داد. امــا به هر حال، بعضی از شــما با وجود همه بهانه‌ها، آن را 
خواهید یافت، شــور و شوق و اشتیاقتان را پیدا خواهید کرد، اما 

هنوز هم شکست خواهید خورد.
شــما شکســت خواهیــد خــورد، چراکــه بهانه‌هــای دیگری 
می‌تراشــید: »بله، من به دنبال شــغلی عالی بــودم، اما برای 
روابط انسانی بیش از پیشرفت ارزش قائل هستم.«، »می‌خواهم 

دوســت خوب، همســر خوب، پدر یا مادر خوبی باشم، و این‌ها 
را به پای پیشــرفت عالی قربانی نخواهم کرد.« اما آیا واقعا فکر 
می‌کنید اســتفاده از فرزندان و خانواده به‌عنوان ســپر درســت 
است؟ آیا واقعا قصد دارید این‌گونه از خانواده‌تان استفاده کنید؟ 
آیا واقعا مایل هســتید همســر و فرزندانتان را همچون زندانبان 
ببینیــد؟ وقتی فرزندتان بگوید »من یک رویــا دارم.« می‌توانید 
به او بگویید »فرزندم درســت مانند مــن برای رویایت بجنگ.« 
 اما شــما قــادر به گفتــن این جمله نیســتید چراکه ایــن کار را 

نکرده‌اید.
اما شما به دنبال پناهگاهی در روابط انسانی می‌گردید تا بهانه‌ای 
بــرای پیدا نکــردن و دنبال نکــردن اشــتیاقتان فراهم کنید؟ 
می‌ترسید شور و شوقتان را دنبال کنید. از اینکه مسخره به نظر 
بیایید می‌ترسید از تلاش کردن و شکست خوردن می‌ترسید، و 
به همین دلیل قرار نیست شغلی عالی داشته باشید، مگر اینکه؛ 
عبارت »مگر اینکه« عبارتی بســیار تحریک‌کننده اســت. این 
عبارت به عبارتی دیگر نیز ملحق می‌شود و آن »اگر من فقط ...« 
است. »اگر من فقط ...« اگر تنها یک‌مرتبه این فکر به ذهنتان 

خطور کرده باشد، بسیار آزاردهنده بوده است.
اینکه شــما حرفه و شــغلی عالــی ندارید دلایل بســیاری دارد، 

مگر اینکه.... 

  ترجمه: فریبا عوض‌زاده  

 لاری اسمیت 

 فاطمه علی اصغر 


